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  :چكيده
آينـد؛   سلامي به شمار مي   متون مقدس مهمترين منبع براي شناخت احكام و معارف ا            

اما دربارة چگونگي فهم اين متون ميان صاحب نظران اختلاف عقيده وجود دارد و هـر                
هـاي   چنان كه تأويل عارفانه به جنبه     . اند گروهي از ديدگاه خاص خود به آنها نگريسته       

به اين معنا كه عرفـا  . باطني و معنوي متون قدسي و كشف اسرار و اشارات آن ميپردازد          
با ديدگاهي متفاوت از سايرين، شيوه صحيح فهم متون مقدس را از طريـق بـاطن، امـر                

صـوفيه بـراي تأويـل از       . انـد  و درصدد فهم متون از راه تأويل برآمده       . اند ممكن دانسته 
ه نمودنـد و رمـز و رازهـاي متـون                       ظواهر عبارات فراتر رفتند و به بـواطن امـور توجـ

  . ي اهل آن بيان داشتندوحياني را در قالب اشاره برا
الـدين ميبـدي     پژوهش حاضر به بررسي و تطبيق سبك احمد غزاّلي و ابوالفضل رشيد           

هاي تأويلي آنان را با اصول موجود       ميپردازد و ديدگاه  بر اساس قواعد و ضوابط تأويل       
توان گفت كـه ميـان آراي تـأويلي         آيا مي . منوتيك جديد مورد مقايسه قرار ميدهد     در هر 

 ميبدي وجود دارد؟ برآينـد تحقيـق در         آراي تأويلي الي اشتراك و يا تفاوتي با       احمد غز 
اي موارد نشان از وحدت سبك تأويل غزالي و ميبدي و حتـي هرمنوتيـك جديـد                  پاره
هاي احمد غزاّلي و ميبـدي،       نگارندگان علاوه بر يافتن برخي اشتراكات در ديدگاه       . دارد

هاي رايج   خود اوست كه با شيوه    منحصر ب د كه   مواردي در سبك غزالي در تأويل يافتن      
الدين ميبدي و نيز اصول تأويل در هرمنوتيك جديـد،           ديگران، از جمله تأويلات رشيد    

  .تفاوت بين و آشكاري دارد
  

  :  كليديكلمات
  .، هرمنوتيك جديد ، مقايسه و تطبيق الدين ميبدي ، رشيد ، احمد غزالي تأويل و تفسير، زبان
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                :مقدمه
هـاي فكـري اهـل      عان دارند كه از عمده تـرين تفاوت       امروزه اغلب محقّقان به اين نكته اذ         

ن و ديگران، وسعت نظر آنان درفهم متون وحيـاني          ابا فلاسفه، علما، متكلم   ) صوفيه(معرفت
هـاي درونـي خـود را        انديشمندان تمدن عظيم اسلامي تفكـرات و انديـشه        . و قدسي است  

 كه ايـن تفاوتهـا در سـطح زبـاني نيـز خـود را                دارندمتفكران ديگر علوم بيان مي    وت از   متفا
 -آيات، احاديـث، روايـات    -تعبيرات و تفاسير صوفيه از متون مقدس      . سازدبخوبي نمايان مي  

ست كـه از راه تـصفيه       باطني و نوعي كشف و شهود عرفاني ـ      در اصل مبتني بر ذوق و درك        
 بر دريافت قلبي خويش، در تحليل آنها به زبان تازه اي            صوفي با تكيه  . باطن حاصل مي آيد   

انديـشة  يابد و حاصل اين زبان تازه، دريافت تازه و معنايي نو است كه به ايـده و                   دست مي 
  .شودقالب زباني نو پرورده و ارايه ميست كه انديشه نو در نويني ختم گرديده و محقق

 در رابطه بـا     بسوطي م قاتي تحق ، اصل مهم  ني با توجه به ا    ،يرانيا –يعرفان اسلام حوزة  در  
، ولي كمتر نگـاهي بـه تأويـل در متـون           و ساختار آن تا به امروز صورت گرفته است         ليتأو

 ـ ريتفـس «براي مثال؛ ( ،ها كتاب شتري ب عرفاني صورت گرفته است و       از  »ي و زبـان عرفـان     ي قرآن
ة ادبـي        «ي،   شرق شناس فرانـسو    »اي نو پل«  وايـنس هـايمر     «از» هرمنوتيـك فلـسفي و نظريـ

        ) هــر دو از بابــك احمــدي» ســاختار و هرمنوتيــك«و » ســاختار و تأويــل مــتن«، »جوئــل
 فرهنگ تطبيقي وجوه عرفاني آيات قرآن بر اساس متون برجسته و محـوري              «(پايان نامه ها  

 از ليلا اميني لاري     »تفسير، حكمت و ادب عرفاني از قرن چهارم تا پايان قرن هشتم هجري            
؛ از ويليام   »هرمنوتيك در عرفان ابن عربي    «(و مقالاتي ) ه راهنمايي دكتر محمد يوسف نيري     ب

؛ از سـيد    »هرمنوتيـك متـون مقـدس     « -جوادي آملي، ... ؛ از عبدا  »تأويل و تفسير  « -چيتيك،
 بـزرگ در    شمنداني اند اتي بر نظر  ي نوشته شده است مبتن    لي تأو نهيكه در زم  ) محمد فرجاد 

 ـ هـم كـه در ا  ي مقـالات . ما توجه شده اسـت ينه كمتر به متون ادب    ست و متأسفا  غرب  بـاره  ني
ست و  ل ـي تأو ايِ ايل حاشـيه   در رابطه با مس    راني ا شمنداني اند ي بر آرا  ياند، مبتن  افتهينگارش  
ي منظوم فارساي در متون منثور لي تأونه خود.   

در حد نايـل آمـدن بـه        ي آن و هم فراتر از آن،        واژه ها بررسي ساختار تأويل، هم در شكل       
پـس از   . ستميت فراوان شناسي نيز حايز اه    مفاهيم، با توجه به بسامد بالاي آن از نظر سبك         

.  قابل اعتمادتر و موثّق تر خواهد بـود ،اين بررسي، سخن گفتن از معنا يا معاني نهفته در اثر     
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وانـدن يـك مـتن       خ افزون بر در برداشتن فوايد بسيار و از جمله فهم عميق، لذت مـا را از               
خـوبي  تحقيق دربارة موضوع اين پـژوهش ب      و از اين روي، ضرورت      . كندادبي هم بيشتر مي   

  .شوداحساس مي
صلي، عرفاني، و   اي، بر اساس منابع ا     اين تحقيق با شيوه پژوهش مبتني بر مطالعات كتابخانه        

ل از  ها، و در فرجـام بـا تطبيـق و سـنجش مباحـث و ارايـه نتـايج حاص ـ                   نيز مطالعات غربي  
بـودن كـشف    با توجه به رمزگرايي احمـد غزالـي و سـمبليك            . پژوهش، تدوين شده است   

توان ميـان آراي تـأويلي احمـد غزالـي اشـتراك و يـا                كه آيا مي   ستالأسرار ميبدي هدف اين   
تفاوتي را با آنِ ميبدي جست؟ براي رسيدن بـه اهـداف اصـلي و فرعـي پـژوهش حاضـر،                     

 بـا آراي رشـيدالدين      » مجموعه آثار فارسي احمد غزالـي      «تأويلات عرفاني احمد غزّالي در      
 مورد مقايسه، تطبيق و سـنجش قـرار         »الأسرار و عدةُ الأبرار    كشف «ميبدي در تفسير عرفاني     

  .گرفته است
                 سرچشمة تأويلات عرفاني احمد غزّالي و رشيدالدين ميبـدي را، افـزون بـر معـارف ژرف

متون قدسي، اشارات انبياء، اوليـاء و ديگـر عرفـاي هـم             باطنيِ آنان، بايد در طريق تأمل در        
هاي خويشتن و نيز سير و سلوك در آفـاق و انفـس،             آنان به مدد رياضت   . ربِ آنان جست  مش

همچنين توسل به اقوال انديشمندان اسلامي دربارة كسب معارف الهي از طريق تزكية نفس،              
اي نگيرنـد و آن را       حق از آنها بهـره    اند كه اگر سالكان راه       به كسب چنان معارف نايل آمده     

 كه  –اي براي دنيا و عقباي خويش نگردانند، خود را ناتمام در انجام رسالت خويشتن                توشه
  .  مي بينند-ارشاد و دستگيري سالكان باشد

ايـن  . القـضات نوشـته اسـت      هايي است كه به عين     بيشترين تأويلات عرفاني غزّالي، در نامه     
القضات تنها كسي بوده اسـت كـه         ست كه عين  ام روشني دارد و آن اين     اخواه پي له خواه ن  ئمس

ش را درك مينموده است و بنابراين، ميتوان درك نمود كه تنها كـساني              شايد تأويلات استاد  
خـوبي  سـمبل را در حـوزه عرفـان و تـصوف ب           توانند با افكار وي آشنا شوند كـه رمـز و            مي

ا مخاطـب ميبـدي در       . ز خاصان حـق انـد     دريابند و لذا مخاطب غزالي عده اي محدود ا         امـ
  .فقط خاصان حق است) تأويل(تر و در مراتب عاليعموم مردمان، )ترجمه و تفسير(وهله اول
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  تأويل در نگاه غزالي و ميبدي
: 1383بيد هنـدي،    (».ترين فرآيندهاي تفكّر انسان است    از اصلي ... «يل از منظر صوفيه،     تأو   
جا كـه هـر متنـي را ظـاهر و           ست و از آن    فلسفي و عميق به متن ا      و به واقع نوعي نگاه    ) 53

نويا، (».ست از پي گرفتن چيزي تا آخرين پيامدهاي آن        عبارت«ي است و تأويل،     بواطن/ باطني
بـواطن آن كـه داراي      / توان از ظاهر متني بـه بـاطن       تنها با اين شيوه است كه مي      ) 91 :1368

  .اي هست، رسيد فرآيندهاي پيچيده
 اسـتفاده از شـگرد تأويـل بـراي بيـان مـسايل              »العـشاق   سوانح «ويژه در   ر غزالي، و ب   در آثا 

او تمامي اسـرار و رمـوز صـوفيه را          . حكمي، بسيار مورد توجه و علاقة او قرار گرفته است         
، تأويـل عرفـاني   )نقـل، عقـل، كـشف   (و بر پايه تثليـث معرفـت     ) 1 (مبتني بر حديث قلب   

 براي   خود را در مقام عارفي آگاه دل و بهره ور از درد عرفاني،             نمايد و تجربيات ارزشمند   مي
 .بـرد  بهـره مي    خوبي از تمثيـل   براي رسيدن به اين مقصود، ب     . ردداخوانندة طالب درد بيان مي    

در هـاي تـأويلي دارد و        گونـه اسـت و اهميـت بـسياري در پـروردن انديـشه             رمز نيز همين  
نوبـة  نيز ب متون   يرمزگونگ.  است ي نوشتار اي ي خصلت هر متن گفتار    ، نيز دي جد كيهرمنوت
 و از    دارد ني نماد يزبان در سرشت خود، ساختار    .  زبان دارد  ني در خصلت نماد   شهيرخود  
     از آنچـه بـه نظـر       شتري ـ ب يبـس « را   ي زبـان  يها  نشانه راي؛ ز هاي متعددي نظام يافته است     لايه
  )292: 1380 گان،يشا(».كنندي ماني بند،يآ يم

ت كه زبان، بيان، هدف، محتوا و مفهوم، طرز نگرش و چگونگي پـرداختن بـه                سشايان ذكر 
جا كـه مرحلـة نخـستين بـراي         ل، شيوه خاص خود را دارد و از آن        مسايل و مباحث در تأوي    

لي كمتر از ميبـدي سـخن       غزّا. اند، بايد مورد توجه محقق قرار بگيرند       درك تجارب عرفاني  
در كسوت رمز و اشارت و به زباني پوشـيده و نمـادين             چه را هم كه بيان داشته،       گفته، و آن  

از اين رو بايد، زبان روايات را در تأويـل          . است كه براي هر كسي قابل كشف و بيان نيست         
هاي لفظي و معنوي كلام  شناخت تا هر گونه استنتاجي بر مبناي صحيحِ آشنايي با همه جنبه         

 تـا حـروف بنـداني، كلمـه چـون           چـه گـويي؟   «:گويـد القـضات كـه مي     اين تعبير عين  . باشد
له زبـاني   ئاز توجه بـيش از حـد عارفـان بـه مـس            ) 42: 1362/ همداني، بخش اول  (»بداني؟

 كـه آغـاز ورود بـه ايـن          - زبـان  مسئلهدهد كه آنان به     حكايت دارد و در عين حال نشان مي       
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 و  . ألف فهمٍ  لكلِّ كلمةٍ «:گويدو لذا غزالي مي   . اند ، بي توجه نبوده   -ستحوزه پر از رمز و راز     
  )147: 1370غزالي، (».مرا صدق اين ذوق است و يقين است

از . يابـد  كـران هـستي و زمـان حـضور مـي          كه انسان به كمك زبان در پهنـة بي        گفتني است   
 به طور   اند، دو مورد    ارائه داده  كي كه از ابتدا تا به امروز درباره هرمنوت        يفيمجموع شش تعر  

) Hermeneuein(هرمنوتيـك از واژه هـرمنين     ) 2( .گردديم زبان آن باز     ي به بررس  مستقيم
وي را خـداي آفريننـده زبـان و         ) Cratylus(يوناني است كه افلاطون در رساله كراتيلوس      

 ـ  ) 496/ 2: 1370احمدي،  .(گفتار دانسته است   ت           زبان ب ه آدمـي در جهـان، هـستي و هويـ
 اي ميان انـسان    تيب، واسطه كند؛ بدين تر  ي انسان جهان را عيني و ملموس مي       بخشد و برا  مي

را » هـستي «كديگر مفهوم   با ي » زبان«و  » جهان«،  »انسان«ست و سه مقوله مهم، يعني،       و جهان 
جهت نيست كه در روايات مـا     بي. عينيت ميبخشند و در نتيجه ميتوانند آن را به كمال رسانند          

ايـن سـخن   ) 456: 1362بخـش دوم،    / نامه ها .(المرء مخبوء تحت لسانه و قلمه     : آمده است 
نديشم؛ مگر زماني كه ببينم چـه       ا توانم بدانم كه چه مي    چگونه مي «: كه W.H.Auden/ اودن

ست كه زبـان، وسـيله نيـست؛ بلكـه تماميـت            گواه بر آن  ) 11: 1385امي جمعه،   ام(».گويممي
ست كه اين زبان غني و در اوج         و آن گاه عرفان و تصوف در اوج        انديشه بدان وابسته است   

گردد كـه زبـان     اي آغاز مي    و از سوي ديگر، انحطاط تصوف و عرفان نيز از همان نقطه            باشد
عرفا بدين منظور و براي عادت ستيزي اهل ظاهر، آشنايي          . صوفيانه روي در انحطاط گذارد    

بـه اعتقـاد    اي وارد عرصة هنر سـخن نمودنـد؛ چـرا كـه              زدايي را به صورت بسيار گسترده     
ز آشـناي گرداگـرد مـا را بيگانـه          دهد و هـر چي ـ    ير مي ي ما را تغي   هاهنر عادت «:صورت گرايان 

  )28: 1382كريمي، (».كندمي
ست كـه بـر معنـي و        و رمز نيز تركيـب يـا عبارتي ـ       . مزياي و ر   ست اشاره زبان تأويل، زباني  

دليل مفاهيم متعددي كـه در    ب« ي غير از آنچه در ظاهر به نظر ميرسد، دلالت ميكند و             مفهوم
پـس،  . يابي به معني دقيق آن ممكن نبوده، نياز به تأويـل داشـته باشـد              ، دست ن دارد خود پنها 

پورنامداريان، (».ستپذيري آن  ويژگي اساسي زبان رمزي، از جمله زبان هنري صوفيه، تأويل         
گـردد و لـذا     انع از فهم عبارات ظاهري كـلام مي       پذيري، م  همين خصيصه تأويل  ) 65: 1375

اي روبـه روسـت كـه بايـسته اسـت رازهـا را بـراي                 يچيدهيابد كه با زبان پ     پژوهشگر درمي 
  .كند اي پيدا مي جاست كه زبان صوفيه اهميت فوق العادهاين. دريافت معنا از هم بشكافد
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الدين ميبـدي و     القضات همداني، رشيد   چون بايزيد بسطامي، احمد غزالي، عين     صوفياني هم 
ا و نمادهايي را ابـداع كردنـد و سـپس           بيان معارف خود رمزه   انتقال انديشه و    ديگران براي   

كـساني كـه    . عرفاي ديگر با كاربرد مجدد همان اصطلاحات، آنها را در زبان تثبيت نمودنـد             
نتوانستند در حوزه زبان و نماد به نـوآوري بپردازنـد، تـصويرها در كـلام آنـان تكـراري و                     

ي در متـون صـوفيانة      ارنگرشهايشان صرفاً تقليدي باقي ماند و در اغلب موارد ابداع و ابتك ـ           
بنابراين، عرفا هـم بـه صـورت و    ) 223: 1386فتوحي رود معجني، : نك.(شودآنان ديده نمي  

هر چند كه به تعبيري، اختلاف معني با صورت و ايـن  . انديشيده اند هم به معني، توأمان مي    
 ـ) 82: 1383اسـپرهم،   (».هاي جدي عرفاست   صورت هم شأن معني نيست، از آموزه      «كه   ا ام

اند،  همه جا پيوندي استوار و        هاي متون صوفيه كه سرشار از مباحث متون مقدس        در بررسي 
  . توان ديدنگ بين ظاهر و باطن كلام آنان مياي تنگات رابطه
ت فـوق               از اين  اي در   العـاده  رو، توجه به زبان صوفيه با تمامي ويژگيهاي بلاغـي آن، از اهميـ

    . ناپـذير از معـارف صـوفيانه اسـت      بخـشي جـدايي    ،نزبـا . ستتحقيقات عرفاني برخوردار  
كننـده   ها و نقش موسيقيايي تكرار حروف و اصوات، نه تنها از عوامل تعيـين             نشيني واج  هم«

ست؛ تا   در متون صوفيه مطرح    آفرين عنوان عنصري انديشه   تأثيرات زباني و بلاغي، بلكه ب      در
ل همـين جـادوگري در مجـاورت        آور، حاص ـ  جايي كه بخش عظيمي از تصوف عرفاي نام       

ست، نه اين كـه لفـظ       تون عرفاني حركت از لفظ به معني      در واقع، در م   ... كلمات هم آواست  
  )105: 1383به نقل از اسپرهم، .(تابع نگاه متفاوت و معني باشد

از . تأويلي را نيز دارا باشد    تواند هويت تفسير و     آنچه هويت زباني داشته باشد، مي     اصولاً هر   
ود نـاظر   تفسير و تأويلي كه اساساً خ ـ     . گرددمي، خود تفسير و تأويل قلمداد مي      و، هر فه  راين

انـسان همـواره در موقعيـت    . يابد ها ادامه ميست و اين سلسلة تأويل به تفسير و تأويلِ ديگر    
هاي زباني داراي    ست كه در هرمنوتيك مدرن، نشانه      تأويل قرار دارد و بر اين اساس       تفسير و 

كه خود را در معرض تأويـل قـرار         هر نشانه في نفسه، آن چيزي نيست        « :اند يهويت تأويل 
بـه ايـن    ) 185-186: 1379كـو،   فو(».سـت هـاي ديگر   دهد؛ بلكه در حكـم تأويـل نـشانه        مي

  .آيد پايان به شمار مي ست كه تأويل فرآيندي بيلحاظ
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  زبان و زمينة متن
گيرنـد كـه بـر آن        كلام را در نظر نمي     ةينز عرفا زم  آيد در برخي موارد، بعضي ا      به نظر مي     

ست كه در آن مؤولي زمينـة مـتن را در نظـر             بدترين نوع تأويل آن   .  بپردازند اساس به تأويل  
ولِ        :مثلاً به اين آيات از سوره توبه توجه فرماييد        . نياورد لاف رسـ فَرِح الْمخَلَّفوُنَ بِمقعْدهم خـ

    جاهوا أَنْ يِكَره و اللَّه                نَّمهج رِّ قلُْ ناري الْحرُوا فْقالوُا لا تَنف و بِيلِ اللَّهي سف هِمأنَفُْس و هِموالوا بأَِمد
-82/ التوبـه .(فَلْيضْحكوُا قَليلاً و لْيبكوُا كَثيراً جزاء بِما كانوُا يكـْسبونَ         . أشََد حرا لوَ كانوُا يفْقَهونَ    

ست و قـرآن    كثرت بكاء نافع ـ  «: آية شريفه را اين گونه تأويل ميكند       غزالي اين  احمد   )3()81
ست نــه و ايــن حــديث ذوقــست نــه عبــارت، و طعمــ... ز ضــد آن نــاهيبــدان نــاطق و ا

 كساني كه از سـر      و حال آن كه گريه و زاريِ اين گروه با آنِ          ) 229: 1370/ غزالي(»..اشارت
بنا به مفـاد برخـي احاديـث و از          . ستسيار متفاوت نالند، ب درگاه خداوند مي  خشوع و تضرع ب   

 قبـلَ أن               «:جمله حديث كتن خـَشي اللهم أرزقني عينَينِ هطّالتَينِ تَشفيانِ القَلب بِذُروف الدمعِ مـ
بـر   بـه ويـژه      – گريه كردن    )4()206: 1361فروزانفر،   (».يكوُنَ الدموع دماً و الأَضراَس جمراً     

اي را بيـان     ست، اما در اين نوع، زمينـة كـلام چنـين نكتـه             نيكو - خداوند گناهان از خشيت  
و لذا كلمات هم قادرند حقيقت امور را آشكار سازند و هم قدرت پنهان كـردن و                  . داردنمي

را و هـر نـوع مـتن        آيـات   بنـابراين،   ) 56: 1374كاظمي،  .(ها را دارند   مخدوش كردن پديده  
  . داردقاعدگي در تفسير باز  تا از بيل و تفسير كردخود تأويزمينة بايستي در چهارچوب 

اختلاف ميان مفسران در مـورد      . اي ديرينه دارد   بحث از تأويل و رمزگشايي در اسلام پيشينه       
 و ما يعلَم تأَْويِلهَ إلاَِّ اللَّه     «: از سوره مباركه آل عمران     7در آيه   » واو«عاطفه يا غير عاطفه بودن      

خوُنَ   ولْمِ  الرَّاسْي العخوُنَ نَحنُ  «: بر اين كه   -عليهم السلام  -و تأكيد روايات اهل بيت      » .فالرَّاس
صـلي   -و دعاي منتسب به پيامبر اكرم     ) 271/ 1: بحراني، بي تا  (».تأَْويِلهَ و نَحنُ نعلَم     في العْلْمِ 

: 1363سـيوطي،   (».تأَْويِلهَعلّمه  اللهم فَقّهه في الدينِ و      « : در حقّ ابن عباس كه     -االله عليه و آله   
ست كه براي متون ديني، افـزون       انة قرآن كريم، همگي نشانگر اين     و قرائتهاي چندگ  ) 445/ 2

، مادامي كه خاصيت زبـان و       بر معناي ظاهري، معاني ديگري وجود دارد و كشف آن معاني          
  .پذير نخواهد بود نهاي بسيار پيچيده و رمزيِ آن شناخته نگردد، به هيچ وجه امكاويژگي
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به گفته برخي از محقّقان، در آغاز، تجربه عرفاني و تفسير قرآني از هـم جـدايي ناپذيرانـد؛                   
ن تجربه، محدود به    دهد و زبا  را روشن ميكند و حتي پوشش مي      زيرا هر يك از آنها ديگري       

ز زبان قرآني   يابد و ا   بينيم كه تجربه عرفاني، استقلال مي      تدريج مي ست؛ ولي ب   قرآني هاي هواژ
عارف از طريق جنبه    ) 19: 1373نويا،  : نك.(آورد شود و زبان خاص خود را پديد مي       جدا مي 

ه با يـاري گـرفتن از اصـطلاحات         گويد ك ربارة اين تجربه مي   استعاريِ زبانِ عرفاني، چيزي د    
بـراي كـسب معرفـت، بايـد آن را          . توان آنها را بيان داشت و به معرفت حقيقي نايل آمد          نمي
بنابراين، براي درك مفاهيم عرفاني راهي جز هماهنگي ميان ظاهر          . هم كرد و ديد و چشيد     ف

ــاطن ــاني  -و ب ــشه عرف ــل و اندي ــيش روي مخاطـ ـ- عق ــد  پ ــار نميمان ــي . ب آن آث غزّال
وست، و او خود    حقيقت عشق جز بر مركب جان سوار نيايد، اما دل محل صفات ا            «:گويدمي

ت او چه داند؟ يـك نقطـه از نهمـت او روي بـه               ست، كس ذات و صفا    به حجب عزّ متعزز   
ديده علم نمايد كه از روي لوح دل بيش از اين ممكن نيست كه از او بياني يا نشاني توانـد                     

  )156: 1370غزالي، (».داد
  تفسير از نظر ميبدي

فرق ميان تفسير و تأويل     « :يدگوميبدي ميان تفسير و تأويل فرق ميگذارد و مي        رشيدالدين     
ست و اين جـز بـه توقيـف و سـماع درسـت              فسير علم نزول و شأن و قصة آيت       ه ت ست ك آن

ست بر معني كه احتمال كند، و استنباط        ل حمل آيت  نيايد، و نتوان گفت الا بنقل و اثر، و تأوي         
اسـتعمال تفـسير   ... اين معني بر علما محظور نيست بعد از آن كه موافق كتاب و سنتّ باشد          

چنان كه بحيره و سائبه و وصـيله، يـا در سـخن مـوجز باشـد كـه             يا در الفاظ غريب باشد،      
يا سخني كه قصه در آن      ) 43/ البقره(».أقَيموا الصلاةَ و آتوُا الزَّكاةَ    «حاجت به شرح دارد چون      

اما استعمال تأويل گـاه بـر سـبيل         ... تعبيه باشد و تا آن قصه بندانند، آن سخن متصور نشود          
. »هاي مختلف و هم از تأويلست لفظي مشترك ميان معني       ...  خصوص  بر سبيل  عموم بود، گاه  

ير كه در لغت بمعناي آشكار كـردن و         در زبان عربي و فارسي، تفس     ) 20/ 2: 1382ميبدي،  (
 ـ ست، بيان معناهاي ظاهري متن دانسته شده؛ يعني فهم مـت          كردن  پيدا سان كـه در ظـاهر      ن آن

اسـت بـه     فـسير تفـاوت دارد و تأويـل راهيـابي         نمايد؛ بر اين اساس، تأويل با ت      ادبي خود مي  
معنـاي  دانـستيم كـه تأويـل در عربـي ب         . تنمعناي باطني و نهاني متن و نيز كشف بـاطن م ـ          

  . بازگشت است و بر بازگرداندن چيزي به اصل آن دلالت دارد
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رفتـه  براي فهم متون قدسي، دو شيوة تفسير و تأويل متداول است كه تفسير را بيانِ معانيِ گ                
كه تأويـل را بيـانِ بـاطن و معـانيِ مـستفاد از              حاليدانند؛ در   ه از لغت و ظاهر عبارت مي      شد

دارند كه همه كـس قـادر بـه درك آن بـه صـورت مـستقيم                 ز و اشاره محسوب مي    طريق رم 
رويكرد عرفان در تبيين و توضيح اين متـون         ) 186: 1383 ،ي لار يني ام -يرين. نك( .نيست
ست؛ عارف در پرتـو كـشف و شـهود، بـراي هـر گروهـي                مولاي از هر دو شيوة مع      آميخته

در سـبك تـأويليِ     . داردبيـان مي ـ  اي از اين كشفيات خود را        فراخور حال و ذوق آنان، ثمره     
احمد غزّالي و رشيدالدين ميبدي با قايل بودن به تفاوتهايي ميان تفسير و تأويل ايـن مبـاني                  

  .رعايت شده است
ست كه  يا  واسطه اي »تفسره« ازمندي همواره ن  ريست كه تفس  ني ا لي و تأو  ري تفس نيتفاوت مهم ب  

ست كه همواره   يندي فرا ليشود، اما تأو  يمفسر با نظر و دقتّ در آن به كشف مراد خود نائل م            
 ِ  يي جو يپها با    دهي پد »اصل« بر حركت ذهن در كشف       ي بلكه گاه مبتن   ؛ ندارد ازيبه واسطه ن  

ترين تفاوت تأويـل    بالاخره مهم ) 21: 1387الفقاري،  و ذ -فتح اللهي : نك(.  آنهاست »عاقبت«
از علـم تفـسير از ايـن        ) تأويل(علم هرمنوتيك «:و تفسير از نظر پالمر چنين تبيين شده است        

پـالمر،  (».حيث متمايز شده است كه علم هرمنوتيك در حكـم روش شناسـي تأويـل اسـت                
1384 :42(   

  هرمنوتيك 
هاي جديد عقيده   هرمنوتيست) 271: 1378 شميسا،   :نك.(ستمعناي اولية هرمنوتيك تفسير      

شناسـي،   هـاي مختلفـي چـون پديـدار        ست و از جنبه   نوتيك بسيار وسيع  دارند كه دامنه هرم   
ير كتـاب مقـدس     شناسي علوم انـساني و تفـس       ، درك علم زباني، روش    ها واژهشناسي   روش

سـي كتـاب مقـدس،      بر اين اساس، از نظر غربيان هرمنوتيك به برر        . ستانجيل قابل توصيف  
هاي فرهنگي آنهـا     هاي علوم انساني و جنبه     هاي علمي اثر، جنبه    هاي لغوي متون، جنبه    جنبه
آنها بر اين باورند كه هر يك از تعاريف ارايه شده، تكامـل بخـشِ هرمنوتيـك از                  . پردازدمي

 در نقـد ادبـي    . كدام در تقابل بـا همـديگر نيـستند        هاي مختلفست و اين تعاريف هيچ      جنبه
 فهم متن را بررسي ميكند و در باب چگونگي فهم           مسئلهجديد، هرمنوتيك روشي است كه      

  ) 17: 1381جوئل واينس هايمر، : نك.(نمايد متن و تحليل و تفسير متن بحث ميخواننده از
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هـاي ثابـت     ها و معيارها و پايه    ويل متون گاهي كار به نبود ملاك       در اين نوع، در تفسير و تأ      
 همـين بخـش از هرمنوتيـك        متوجه» پل ريكور «رسد و از جمله انتقادهاي مهم و سازنده         مي

هرمنوتيـك  «واقـع نـوعي     اما هرمنوتيك اسـلامي، ب    ).  بعد  به 263: 1368ريكور،  .(ستجديد
هاي آنان بر پايه قواعد اسـتنباط شـناخته شـده در            است، چرا كه برداشت و تأويل     » يديتوح

خارج از آن چهارچوبِ كليِّ همگاني باشد، ميان آشـنايانِ بـه فـن              ميان اهل فنّ است و اگر       
  .پذيرفتني نيست

از عدم  اين علم نوين    . كنديداند كه خواننده درك م    ي م يزي معنا را همان چ    دي جد كيهرمنوت
 تي ـ و هـر كـس ن      ستي ـ ثابـت ن   ي معن كه بر اساس آن   آورد   ي م اني سخن به م   ي معن تيقطع

 فـه يوظ. توانـد فهـم كنـد   متفاوت از ديگران مي يا گونه ب راAuthor's Intention/ مؤلفّ
عـارف  امـا   .  متن است و نـه مؤلـّف       دني اساساً فهم  ك،ي علم هرمنوت  ي و كاركرد اساس   ياصل
 از عوامـل اسـتناد او بـه         يكي و اصولاً    ستيمؤلفّ از كلام ن   / ندهيگاه درصدد حذف گو   چيه

د كـه   ن ـداني را انسان كامـل م     ري پ يبدي م غزالي و . ست آن ندهيمتون مقدس، به سبب كمال گو     
 ييهان و انـسا   ري ـ به سـخنان پ    آنان مبنا، استناد    نياست و بر هم   در روي زمين     خداوند   فهيخل

 ـ    يليدر واقـع نگـرش تـأو      . انـد  افتـه ي دست   ي درجه عال  نياست كه خود به ا      ژهيو عرفـا و ب
تواند ي م ير متن  ه دي جد كيكه در هرمنوت  ي تنها در رابطه با متون مقدس است؛ در حال         ،يبديم

  .ردي قرار گلي تأورهيدر دا
رسيدن به معرفت خداوند در حد توان و ظرفيت انساني نه تنها ممكن؛ بلكه مبتني بر هدف                 

انسان در ميان موجـودات، قابليـت ادراك معرفـت را           . از خلقت انسان، ضرورت نيز هست     
ت را بـراي سـالكان      هاي رسيدن بـه ايـن شـناخ        اين رو، عرفا در كلام خويش، راه       از. دارد

توان نايل آمد، احمـد غزّالـي   ه به مقام بزرگان و خاصانِ حق مي      كه چگون اين. اند ترسيم نموده 
هـر دريـا    ) معنـيِ (و صدف «:ه است طور بيان داشت  اتي آن را براي مخاطبان خويش اين      با عبار 

اه دست بايد آورد تا غسل يابد از آلايش ديد خود، پاك گردد از حديث حجـاب، تـا آنگ ـ                  ب
رتـا پـاك نگـردد، حاضـرِ حـضرت نگـردد، و محـرم               . وي را به پاكي حكم كنند     ) حيات(د

تا شـايان   . و تا اهل قربت نگردد، شايان وصلت نگردد       . مؤانست نگردد، و اهل امانت نگردد     
دار سـرّ نگـردد، صـاحب كرامـت نگـردد و تـا              امانتدار سرّ نگردد، و تا امانت     وصلت نگردد،   

هل فراست نگردد و تا اهل فراست نگردد، واقف و شنونده اسـرار             صاحب كرامت نگردد، ا   
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و تـا  . تا واقف و شنونده اسرار حق نگردد، جمال معرفت بـر او كـشف نگـردد         . حق نگردد 
و تا محرم مشاهده نگـردد، حيـات        . جمال معرفت بر او كشف نگردد، محرم مشاهده نگردد        

و تا باقي به حـق نگـردد،        .  حق نگردد  و تا حيات وي طيبه نگردد، باقي به       . وي طيبه نگردد  
و تا بدين محل نرسد، پايگـاه       . بينايي وي راست نگردد و صاحب سرّ و والي ولايت نگردد          

 از ظـاهر  ري سجهي و نتي است باطن  ي معرفت، دانش  ني لذا ا  )11: 1370/ غزالي(. »خاص نيابد 
ي سليم، تا خود بخوانـد      اي بصير بايد و ذوق      و ديگر متون قدسي، و البته ديده       به باطن قرآن  

  .حديث مفصل از اين مجمل
ايخ، بـه اقتـضاي حـال مخاطـب سـخن           احمد غزّالي در تأويل آيات و احاديث و اقوال مش         

د مقصود وي را ادراك كنـد و        پردازد كه مخاطب بتوان    بنابراين، تا آن جا به تأويل مي       .گويدمي
اسـرار  ) حـروف عـشق   ( حـروف  و اندر تركيـب ايـن     « :هايي از اين دست فراوان دارد     عبارت

  )167: 1370غزالي، (».بسيارست و اين قدر در تنبيه كفايت است
بر اساس تأويـل احمـد غزّالـي،        ) 172/ الأعراف.(لَست بِربَكُم قالوُا بلى   أَدر تأويل آيه شريفه     

خداوند خواست كه انسان با راهنماييِ وي به مقصود خود نايل آيد؛ چرا كه انسان همـواره                 
ازمند به دستگيري و ارشاد بوده است و چون در بين دو نيروي مخالف گرفتار بـوده، كـه                   ني

دهد، و بر عكس، آن نيروي ديگر قاطع طريق         او را به سمت خير و سعادت سوق مي        نيرويي  
تواند به معرفـت نفـس      اش، مي  گردد، اگر نيك هدايت شود، بر اساس فطرت خداجويي        مياو  

 و به ارادت او بود كه در مقـام لطفـشان            -عزّ و جلّ   -خدايبه هدايت   « :خويش دست يابد  
) روح(اكنون او را سفري ديگر فرمودند تا آن صدف        ... داشته بود و با مشاهد شان خو كرده       

هر كه خواهد تا شاهد آن معاني گردد،    . را هجرت افتاد تا بدين جوارح مر او را ولايي باشد          
 »بلـى  «اما اين كه بنده اقرار به       ) 8-9: 1370/ زاليغ(. »سفر اختيار بايد كرد از خود در خود       

اش ايـن    كند، هم به واسطه فيض الهي و هدايت اوست؛ چرا كه نداي حق به بنـده               گفتن مي 
تعريف كردم تا مرا بشناختي، و هدايت كردم تـا          . تو به خواست من، مرا خواستي     «:است كه 

  )29: 1370/ غزالي(»...به وحدانيت من بگرويدي
از روي فهم بر لسان حقيقـت، ايـن         «:گويداو مي .  اين آيه صورتي ديگر دارد      ميبدي از  تأويل

اشارتست ببدايت احـوال دوسـتان، و بـستن پيمـان و            . آيت رمزي ديگر دارد و ذوقي ديگر      
روز ... عهد دوستي با ايشان روز اول در عهد ازل كه حـق بـود حاضـر و حقيقـت حاصـل                    
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ف خود بـر دلهـا متجلـي شـد، قـومي را بنعـت عـزّت و                  ميثاق، بجلال عزّ خود و كمال لط      
آنها كه اهـل سياسـت بودنـد، در دريـاي هيبـت             . سياست، قومي را از روي لطف و كرامت       

و ايشان كه سزاي نواخت و كرامت بودند، بتضاعيف قربـت و            ... بموج دهشت غرق شدند     
  )793-795/ 3: 1382ميبدي، (».تخاصيص محبت مخصوص گشتند

گروهـي كـه از روي ظـن و         : دهدين آيه دو گروه را مخاطب قرار مي       ت كه ا  سميبدي معتقد 
گمان به اين خطاب شريف الهي پاسخ گفتند، از رحمت خداوند به دور افتادنـد؛ بـرعكس                 
آن دسته از مؤمنان كه با صدق نيت و بر اساس فطرت خداجويي و خداخوييِ خويش اقرار                

ست كـه   ايـن در حالي ـ   . داوند قرار گرفتنـد   به خداي يگانه كردند، مورد محبت و نواخت خ        
  .را در سخنان خويش نياورده استيي بند غزّالي چنين گروه

  البته اين تفاوت در تعبير عارفانة عرفا نيز تا حدود زيـادي مولـود نحـوة نگـرش عرفـا بـه                      
اي، همان   ست و لذا آيه    ها به ديگران   هاي ديني و عرفاني و چگونگي انتقال آن آموخته         آموزه

رد تفـسير   تواند مو رائت شود، به انحاي مختلفي هم مي      تواند ق ونه كه بصورتهاي مختلفي مي    گ
ست كه وي بي پرده     تر ا  تأويل ميبدي از آن نظر صريح      توان گفت كه  مي. و تأويل قرار بگيرد   

كه بيان غزالي    مردمان سر و كار دارد، و حال آن        عنوان مفسر با طبقات عامة    گويد و ب  سخن مي 
 يها واژهست  جا كه ممكن  از آن ) 62: 1370/ ليغزا.(دودي از خاصان حق است    براي عدة مح  

ا القا كند، يك    معانيِ متفاوتي ر  / تشكيل دهنده يك آيه، در اوقات متفاوت براي عارف، معنا         
هـاي عرفـاني در      تواند داراي وجوه معنايي متعددي شـود كـه بـا تجربـه            لفظ در يك آيه مي    

گونـه برداشـت    بنابراين، شايد در نگاه اول اين     . امل دارد شرايط مختلف همخواني و تطابق ك     
نان، بـا هـم تنـاقض دارنـد، در          شود كه تجارب عرفاني هر دو عارف و عرفاي هم مسلك آ           

آينـد   كه تمامي مراتب شهودي عارف در طول هم هستند و مكمل يكديگر به شمار مي              حالي
  .رسداي فراتر مي اي به مرتبه و عارف فقط از مرتبه

  سه آراي احمد غزاّلي و ابوالفضل ميبديمقاي
توان به مقايسه آراي تأويلي احمد غزّالي با تأويلات ميبدي از يك سو، و از طرف                حال مي    

  . ها پرداخت و مقايسه آن با عقايد هرمنوتيستديگر به بررسي همان آرا
ا بعنـوان  د الدين ميبدي، هميشه قرآن رچون رشي، هماحمد غزّالي و عارفان هم مشرب وي        

آنـان  . داننـد بير حقايق و شناخت معارف الهـي مي       ترين مرجع ممكن در تع     ترين و موثّق  مهم
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ها  دانند كه در صورت انطباق انديشه     ن را ادامه همان معارف والايي مي      هاي دروني انسا  دريافت
تواند سعادت هر دو جهان را بـراي انـسان بـه             مي  )5 (با حقايق اين متون و نيز عالم هستي،       

تواند بـود   سرار، شاهدي گويا بر اين مدعا مي      تفسير عرفاني ده جلدي كشف الأ     . رمغان آورد ا
هاي عرفـاني   اديث و روايات در جهت تبيين نگرش ـ      و نيز استفاده بسيار غزّالي از آيات و اح        
  .ستخويش، دليلي متقن بر صدق اين ادعا

متون مقدس   دلالت لفظي     عرفاني غزّالي و ميبدي، معناي تأويلي از چهارچوب        در تأويلهاي 
ي و هـرج و     قاعـدگ در نظر داشتن اين خصيصه، نـوعي بي       بدون  . بيرون نيست ) قرآن كريم (

آيد كه احتمال تحريف، بدعت و گمراهي را هم در معناي            وجود مي مرج در ضوابط تأويل ب    
  . كند مخاطب ايجاد مي وجوددرعارف و هم وجود متن و هم در 

قـرآن كـريم و   ارد تأويلي بسيار، كه هدف آنان شناخت حقـايق  غزّالي و ميبدي افزون بر مو     
ست، در موارد كثيري نيز به تفاسير بزرگـان اشـاره دارنـد و در فهـم          همه متون قدسي ديگر   

بنـابراين، آنـان    . برنـد  مي اند، استفاده  هاي خود بدان رسيده   تن از مفاهيمي كه آنان در برداشت      م
ير نيـز بـراي حـلّ       سـت، از تفـس    هـايي كـه نياز    جا/ تند، بلكه جـايي   گراي صرف نيس   تأويل

  .كنند ابهام در حوزه تأويل استفاده ميها در جهت زدودنمشكلات و دشواري
گويد و به تفصيل در باب تجربيات و نظريـات عرفـاني      رشيدالدين ميبدي بي پرده سخن مي     

ران و يگ ـهـاي د  كند و براي اين منظور از همه امكانات زباني، بيـاني، انديـشه            ود بحث مي  خ
يم عبارات و اشارات سنگين     گيرد؛ بر عكس، غزّالي هميشه در پرده ضخ       متون مقدس مدد مي   

 -در بيان خاص خود    -راند، وي بيشتر تأويلات خود را به مدد اصطلاحات عرفاني         سخن مي 
 عـزّ   -پس معني هر صدفي در اشارت باز نماييم بدانچه حق         « :داردان مي و در پرده اشارت بي    

12: 1370/ غزالي(». بنمايد ما را-اسمه(  
كننـد و   ظور تبعيت از شرع مقدس، حفـظ مي       منيبدي، ظاهر كلمات و عبارات را ب      غزالي و م  

ظاهر عبارات و هم به بواطن آنها در هر حـال           به  تنها به تأويل صرف اكتفا ندارند؛ بلكه هم         
.  جهـت خـواص    ست و بـاطن   ال، معتقداند كه ظاهر بـراي عوام ـ      توجه دارند؛ اما در عين ح     

اكنون كه زندگي در مـردن اسـت   ! اي ابراهيم« :گويد مي)ع(ميبدي در باب تأويل قصه ابراهيم     
و بقا در فنا، شو چهار مرغ را بكش، از روي ظاهر، چنانك فرموديم تعظـيم فرمـان مـا را و                      



                                                                               1389 بهار – 7پي  در شمارة پي – بهار ادب/ 114

                  

  

اظهار بندگي خويش را، و از روي باطن هم در نهاد خـود ايـن فرمـان بجـاي آر، طـاووس       
  ) 718/ 1: 1382ميبدي، (»...را سر بردار و با نعيم دنيا و زينت دنيا آرام مگيرزينت 

ميبـدي  . يابـد  شيوة بيان حقايق كشفي و شهودي عارفانه نيز بالطبع بر همين اساس تغيير مي     
 ـ در وهلة اول به عنوان يك مفسر، و سپس در مقام يـك تـأويلگر               ست كـه مخاطـب     ، نگران

 شـرح و    ،ه، تفسير و تأويـل    مامي آيات قرآن را در سه سطح ترجم       سخن او را درنيابد؛ لذا ت     
/ ي است كه پير بايد در حق مريـد        يآيد كه غزّالي فاقد آن نوع نگران       نظر مي اما ب . تبيين ميكند 

 سوم شخص است و از خاص تا عام         در غزالي، خطاب به صورت    . مريدانِ خود داشته باشد   
 ـ  از اين دست تعبيرات در غزّا     توانند مخاطب سخنانِ او شوند؛ مثلاً       مي بگـويم  «:ستلـي فراوان

  )12: 1370/ غزالي(».كه مسافرِ اين بحر را چه بايد كرد
ن    «:ميبدي هر چند به كشش ايمان دارد و به مصداق حديث معـروف صـوفيه كـه                 جذبـه مـ

لـين برابـر    قكشش را به وزن عمل ث     ) 34: 1361فروزانفر،  (».جذبَات الحقّ توُازِي عملَ الثَّقلَينِ    
اما غزّالي بيـشتر    . خوانداطب را به تلاش در راه حق فرا مي        داند، باز مخ  و حتيّ از آن فراتر مي     

 - سبحانه و تعـالي    -بريدن اين بحر مسافري راست كه حق      «:طرفدار كشش است تا كوشش    
بهر صفتي آثار خدايي خود بـر او كـشف گردانـد، مـر او را مـستغرق آلاء و نعمـاي خـود                   

  )13: 1370/ غزالي(».گرداند
. در بسياري از اصطلاحات عرفاني نيز، بين آراي احمد غزّالي و ميبدي تفـاوت وجـود دارد                

ست و نـه     نه مقام  » طلب «. يابيم  مي » طلب «اگر بخواهيم مثال بزنيم، بهترين نمونه آن را در          
د و  طلب وادي پر دردسـري اسـت كـه سـالها ج ـ           «. دانندمي » وادي «حال؛ بلكه بيشتر آن را      

توان به سعادت   ميبدي معتقدست كه با طلب مي     ) 52: 1379/ حايري(».جهد را شايسته است   
اند، كمال راه آن سعادت رفـتن او را ميـسر كننـد از               آنرا كه سعادت نهاده   «:معرفت نايل آمد  

  ) 442/ 1: 1382ميبدي،(».طلب تمام
 يـان آنچـه كـه در دل و        تمثيل از ديدگاه هر دو عارف اهميت دارد؛ ميبدي و غزّالي بـراي ب             

ست كـه هرگـز     دريا را صفتي ـ  «:گويداحمد غزّالي مي  . ذهن خود دارند، از تمثيل مدد ميگيرند      
پـس  . زنده عادتي را به كس ننمايد تا آنگاه كه غرقش كند و لبـاس عـادت را از او بركـشد                    

/ غزالـي (».مرده به خلق نمايد تا همه وي را به حكم مردگـان كننـد، آن ضـرب مثـل اسـت                    
مبتني بر آموزة قرآن كريم در باب اهميت تمثيل در انتقال مطلـب بـه خواننـده،                 ) 17: 1370
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 -مـصطفي «.تمثيل و مثل در جاي جاي كشف الأسرار نيز مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت                
مثلَ شما درين دنياي غدار مثلَ مهمانيست كه به مهمان خانه فرو آيد هر آينه               :  گفت -صلعم

د از آن جـا                    مهمان رفتني بود ن    ه بودني، همچون آن مرد كارواني كه به منـزل فـرو آيـد، لابـ
رخت بردارد و تمنا كند كه آن جا بايستد سخت نادان و بي سامان بـود كـه آن گـاه نـه بـه                         

  )       124: 1370ميبدي، (».مقصود رسد و نه به خانه بازآيد
مثلاً . شودي و ميبدي ديده مي    ا و عقايد غزال   گاهي در سبك تأويل آيات تفاوت هايي ميان آر        

ميبدي جايگاه اين گـروه     ) 171/ البقره.(صم بكْم عمي فَهم لا يعقلوُنَ     در تأويل اين آيه شريفه      
زالـي، آن را وصـف      و حال آنكـه احمـد غ      ) 96/ 1: 1382ميبدي،  : نك.(يابد را در دوزخ مي   

 ـ      انـد    داند كه در دوستيِ حـق ذليـل آمـده         ارباب حقايقي مي   بـدان  «:ستو ايـن ذلّ عـين عزتّ
 منزل نمانـده    - محب –حضرت شكسته و نيازمند اين را خوانند كه هيچ چيز را در دل وي               
م لا         باشد تا بينايي همت وي را بود، و كژي سرّ و گنگي دل وي را بود                ي فَهـ صم بكـْم عمـ

كه ذليل دوست باشـد نـه        در حق اين چنين محب بود كه اين محب را مذلَ خوانند              يعقلوُنَ
/ غزالـي (».ذليل آيد اما عزيـزش بازگرداننـد      . در دوستي محب را ذل است     . ذليل جز دوست  

1370 :43 (  
  

  : نتيجه 
ست كه عرفان به هر دو جنبه نظـر         ، دو شيوه تفسير و تأويل متداول      براي فهم متون قدسي      

 نديرا از ف  ي بخش ريتفس لذا،   ست و اي از هر دو شيوة معمول      داشته است و رويكرد آن آميخته     
پـس از تفـسير درسـت و        . تر، تأويل ناميده ميـشود     ه تفسير در سطوح عالي     و ادام  ستليتأو

 در نهايت، مبتني بـر تأويـل صحيحـست كـه            توان به تأويل حقيقي دست يافت و      صحيح مي 
 هايبر اساس برداشـت   .  حقيقت نايل آيد   ند و به شناخت   كتواند مدارج كمال را طي      عارف مي 

متفاوتي كه غزالي و ميبدي با حفظ هماهنگي بين ظاهر و باطنِ كلام، احياناً از يك آيه و يا                   
گونه تـأويلي    روايتي در سياق مختلف سخن ميكنند، ميتوان گفت كه هيچ          حديث و هر نوع   

. بنابراين، عمل فهم حد و مرزي ندارد و مدام در حال توسع و تكامـل اسـت                . قطعي نيست 
  .نيز هيچ چيز قابل رد و ابطال نيست» نهرمنوتيك مدر«در 
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. وظيفه اصلي و كاركرد اساسي علم هرمنوتيك، اساساً فهميدن متن است و نـه درك مؤلـف      
 انديـشه   معناهايي اسـت كـه در     / اما از آن جا كه متون عرفاني درصدد رسيدن به همان معنا           

. شودخارج مي ارفانة متن   توان گفت كه مؤلفّ به تمامي از انديشة ع        مؤلفّ بوده است؛ لذا نمي    
چنان حضوري فعال در متون قدسي دارد و تأويلگر بيش از پيش تـلاش دارد كـه       مؤلفّ هم 

 اسـت كـه تفـاوت اساسـي ميـان مطالعـات             مسئلهبه نيات وي دست يابد و همين جنبه از          
  .داردنوتيكي ما را با غربيان آشكار ميهرم

ارد در باب سبك تأويل غزالي و ميبـدي و          اي مو  برآيند تحقيق نشان از وحدت نظر در پاره       
بـدي در بـاب     هاي احمد غزّالـي و مي      برخي اشتراكات در ديدگاه   . نيز هرمنوتيك جديد دارد   

 ـ             .ستتأويل به نيكي مشهود    ست كـه    علاوه بر آن مواردي نيز يافت ميشود كـه حـاكي از آن
يج ديگـران، از    هاي را  خود اوست و با شيوه     خاصي در تأويل دارد كه منحصر ب       غزالي سبك 

الدين ميبدي و نيز اصول تأويل در هرمنوتيك جديـد، تفـاوت بـين و                جمله تأويلات رشيد  
  .آشكاري دارد

  
  : يادداشتها 

صوفيه در مقام مكاشفه آن چنـان سرمـست كـشف و شـهودند كـه ديگـر بـه نقـل                       « ):1( 
ب خود، از خداي    لدهند؛ بلكه بي واسطه حديث را از ق        آن اهميت نمي   سناداديث و ذكر ا   اح

 )123: 1383دهقان، (».حدثَني قَلبِي عن االله: گويندخود نقل مينمايند و مي

 -ي عـام لغـو    ي روش شناس ـ  - كتاب مقدس  ري تقس هينظر:  عبارتند از  في شش تعر  نيا ):2(
 داري وجود و پد   يشناس داري پد -ي علوم انسان  ي روش شناخت  ي مبنا -يعلم هر گونه فهم زبان    

  )41: 1384پالمر، : نك.(يود فهم وجيشناس
نشستن خود، پس از رسـول خـدا،        ) خانه(ماندگان، به    بر جاى «: ترجمه آيه چنين است    ):3(

شادمان شدند، و از اين كه با مال و جان خود در راه خدا جهـاد كننـد، كراهـت داشـتند، و                       
از .) تـر اسـت     آتش جهنّم سـوزان    - اگر دريابند    -: (بگو.) در اين گرما بيرون نرويد    : (گفتند

  ».آوردند، بسيار بگريند  به دست مىهاين پس كم بخندند، و به جزاى آنچ
دو چشم اشك بار به من عطا فرما، تا با اشكي كـه از خـوف   ! خداوندا«: ترجمه حديث ):4(

 ».ها به اخگر بدل گرددپيش از آن كه اشك به خون و دندانتو ريزند، قلبم را آرام گردانند، 
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تطـابق و   ) نانـسا (و كتاب نفـس   ) قرآن كريم (و كتاب تدوين  ) عالم( تكوين بين كتاب « ):5(

اي كه ظاهر و باطن عالم و آدم و قرآن با يكديگر متحد              ست، به گونه  هماهنگي كامل برقرار  
  )56: 1383بيدهندي، (».بوده، و احكام هر يك درباره ديگري صادق است

  
  :فهرست مطالب

  هاكتاب: الف
  .تاد محمد مهدي فولادوند قرآن مجيد، ترجمه اس-1
 : چاپ اول، تهـران    ،2 دو جلد، ج   ،ساختار و تأويل متن   )  تك جلدي  1380 -1370(  احمدي، بابك     -2

   .نشر مركز
  .انتشارات دارالتفسير :  )بي جا(  چاپ اول،1.جالبرهان في تفسير القرآن، )  بي تا( بحراني، سيد هاشم -3
 شـركت   :هاي رمزي در ادب فارسي، چاپ پـنجم، تهـران         رمز و داستان  ) 1375( پورنامداريان، تقي    -4

  .انتشارات علمي و فرهنگي
هرمنوتيك فلسفي و نظريه ادبي، ترجمـه مـسعود عليـا، چـاپ اول،              ) 1381( جوئل، واينس هايمر     -5

  . انتشارات ققنوس:تهران
  . مؤسسه انتشارات مدينه:راه گنج، چاپ اول، تهران) 1379( حايري، محمد حسن -6
 :الإتقان في علوم القرآن، المطبعه الاولي، دارالكتب العربي، بيـروت         ) 1363( طي، جلال الدين     سيو -7

  .2.لبنان، ج
  . انتشارات سخن: چاپ اول، تهرانخ،ي در تارهيقلندر) 1386( محمد رضا ،ي كدكنيعي شف-8
  . انتشارات فردوس: چاپ ششم، تهراني، سبك شناساتيكل) 1378(شميسا، سيروس  -9

 مؤسـسه انتـشارات     :مجموعه آثار فارسي، به اهتمام احمد مجاهـد، تهـران         ) 1370(زالي، احمد    غ -10
  .دانشگاه تهران

 :تـاريخ تفـسير قـرآن كـريم، چـاپ دوم، تهـران       ) 1387( ذوالفقاري، شهروز    ؛ فتح اللهي، ابراهيم   -11
  .انتشارات نگاهي ديگر

  . انتشارات سخن:ول، تهران، چاپ ابلاغت تصوير) 1386( فتوحي رود معجني، محمود -12
  . انتشارات اميركبير:احاديث مثنوي، چاپ سوم، تهران) 1361( فروزانفر، بديع الزمان -13
، )مقاله نيچه، فرويد، ماركس     ( گزينه جستارها، : مجموعه هرمنوتيك مدرن   ) 1379(  فوكو، ميشل    -14

  ترجمه بابك احمدي، مهران مهاجر و محمد نبوي، 
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، )نگرش فلسفي، علمـي و روش شـناختي       (روش و بينش در سياست    ) 1374(اصغر   كاظمي، علي    -15
  . دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه:تهران

كشف الاسرار و عـده الابـرار، بـه اهتمـام علـي اصـغر               ) 1382( ميبدي، ابو الفضل رشيد الدين       -16
  .10-9-8-7-5-4-3-2-1جلد . رحكمت، چاپ هفتم، تهران، انتشارات اميركبي

گزيده تفسير كشف الاسرار و عده الابرار، به اهتمام دكتر رضا انزابي نژاد، ) 1370( _________ -17
  . انتشارات سپهر:چاپ دوم، تهران

 مركـز   : سعادت، چاپ اول، تهران    لي ترجمه اسماع  ،ي و زبان عرفان   ي قرآن ريتفس) 1373( پل   ا،ينو -18
  .ينشر دانشگاه

نامه ها، به اهتمام علينقي منزوي و عفيـف عـسيران، بـا نظـارت و          ) 1362(  همداني، عين القضاه      -19
  . زوار، بخش اول-اصلاح حسين خديو جم، چاپ دوم، تهران، انتشارات منوچهري

  مقالات: ب
 ـ، دو فصلنامه پـژوهش زبـان و ادب        » مكاشفت يجادو«) 1383(اسپرهم، داوود    -1  دوره  ،ي فارس ـ اتي

  .81-108ز و زمستان، ص ييشماره سوم، پا د،يجد
-هاي فلـسفي   پژوهـش  ،»وجوه هرمنوتيكي رمز در فلسفه اسـلامي      «)1385( امامي جمعه، سيد مهدي    -2

  .2-13كلامي، فصلنامه دانشگاه قم، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، ص 
، مجلـه   »صـدرا معناشناسي تأويـل و اعتبـار معرفتـي آن در انديـشه ملا            «) 1383( بيدهندي، محمد    -3

  .51-70، ص 20-21پژوهش و حوزه، شماره 
 ،ي، مجلـه مطالعـات اسـلام      » قرآن   لي صوفيه در فهم و تأو     ي مبان يبررس« ) 1383(يدهقان، بمانعل  -4

  .109-131 و زمستان، ص زيي، پا65-66شماره 
 ـ     -، ترجمـه مـراد فرهـاد پـور        »رسالت هرمنوتيـك    « ) 1368( ريكور، پل    -5 ه  يوسـف ابـاذري، مجل

  .263-293: فرهنگ،كتاب چهارم و پنجم، بهار و پاييز، ص
، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، »تجربه عرفاني و بيان پارادوكسي«) 1382( كريمي، امير بانو -6

  .21-41دانشگاه تهران، سال اول، دوره دوم، ص 
عيل سعادت، مجلـه معـارف،      ، ترجمه اسما  »تفسير قرآني و پيدايش زبان عرفاني     «) 1368( نويا، پل    -7

  .52-104اسفند، ص -، آذر3دوره ششم، شماره 
 حكمت و ادب    ر،ي قرآن در متون تفس    يوجوه عرفان «) 1383 (لاي ل ،ي لار يني ام -وسفي محمد   ،يري ن -8

 ـ بـاهنر كرمـان، دوره جد      دي دانشگاه شـه   ،ي و علوم انسان   اتي دانشكده ادب  هي نشر ،»يعرفان  شـماره   د،ي
  .179-206ر، ص بها) 12 ياپيپ(،15
  


